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مهاجرت با اعمال شاقه  
بازگشت با حال خوش

روایت آنهایی که با‌ رؤیا مهاجرت کردند و با واقعیت به کشور بازگشتند
خط داســتانی مهاجــرت چند 
دهه‌ای است که تغییر کرده و دیگر 
این پدیده مختــص افراد نخبه یا 
تحصیلکرده نیســت. مهاجرت 
رؤیای بسیاری از افراد هنرمند، ورزشکار، نویسنده، استاد، معلم و کارگران در صنف‌‌های 
مختلف است که به‌اصطلاح به آن مهاجرت »توده‌‌وار« می‌گویند. در این سال‌ها آنهایی 
که پول، سواد و تجربه داشتند، به بهانه کار و تحصیل کشور را ترک کردند و آنهایی که نه 

پول آنچنانی داشتند و نه تحصیلات بالایی، راه‌های پرخطر دیگری را انتخاب کردند 
تا از طریق آن بلکه بتوانند پناهندگی بگیرند؛ مهاجرتی که به‌گفته آنهایی که رفتند 
بسیار هزینه‌بر و دردناک است. بوده‌اند افرادی که بار مهاجرت بستند و رفتند اما 
مدتی بعد دوباره به کشور بازگشتند. این افراد یا تلخی مهاجرت و مصائب شهروند 
شماره2 شــدن کامشــان را آزرده یا تعلق خاطر و غربت امانشان نداده یا اینکه 
دوره‌های آموزشی، تخصصی و مهارتی‌شان به پایان رسیده است.  آنچه د رپی می‌آید  
مروری است به زندگی افرادی که پس از مهاجرت به دلایل مختلف به خانه بازگشتند.

سحر جعفریانگزارش
روزنامه‌نگار

صدای مهاجرت روی موج 
پادکست‌ها

حالا که شــنیدن پادکســت‌ها با موضوعات گوناگون جزو 
لاینفک زندگی روزمره بسیاری از افراد محسوب می‌شود و 
می‌توان از محصولات آن به‌عنوان دستاوردهای نوین فرهنگی 
یاد کرد، خالی از لطف نیست که به پادکست‌هایی با رویکرد 
مهاجرت اشاره کنیم. مانند پادکست رادیو مرز؛ پادکستی 
که در قســمت‌های مختلف ســعی در روایت داستان‌هایی 
متفاوت و چالش‌برانگیز از مهاجران ایرانی دارد. این روایت‌ها 
اغلب از زبان خود مهاجران نقل می‌شوند و به سبب همین 
مستند بودن، قابل تامل و بررسی هستند. روایت مهاجرانی 
که مهاجرت خود را هیجانی و در پی پروپاگاندا دانسته و حالا 
یا راه بازگشت را یافته‌اند یا بی‌بازگشت حسرت می‌خورند. 
در بسیاری از قسمت‌های این پادکست به‌ویژه قسمت6 آن 
می‌توانید تجربه مهاجران موفقی را بشنوید که بعد از سال‌ها 
آموزش به کشور بازگشته‌اند تا ضمن خدمت، زندگی خود را 
ارتقا ببخشند. در رادیو ماجرا هم می‌توانید بی‌واسطه و تصرف 
از تجربه مهاجران آگاه شوید. مهاجرانی که به سراب کشانده 
شدند یا مهاجرانی که مهاجرت را به‌سان فرصتی طلایی برای 
بهبود کیفیت زندگی شخصی و نیز زندگی دوباره در کشور 
خود یافته‌اند. شنیدن قســمت‌های مختلف این پادکست 
می‌تواند فضای دید وسیعی به شما نسبت به پدیده مهاجرت 
دهد و همچنین پلن‌های مهاجرت‌های موفق )شــخصی و 

اجتماعی( را برایتان تصویرسازی کند.
شــیوه روایتگری پادکســت رادیو دال هم مصاحبه است. 
مصاحبه با افرادی که به دلایل اقتصادی و اجتماعی از ایران 
رفته‌اند و حــالا می‌خواهند از جنبه‌های تلخ و شــیرین آن 
برای مخاطبان بگویند. چاشنی این پادکست نیز گفت‌وگو 
با کارشناسان و متخصصان حوزه مهاجرت، جامعه‌شناسی 
و روانشناسی است. مانند قسمت‌های 11و17 که با عنوان 
»از ‌رؤیا تا واقعیت مهاجرت« منتشــر شده است. پادکست 
کشورگرافی نیز در گروه پادکست‌های مهاجرتی جای دارد اما 
بسیاری از علاقه‌مندان و شنوندگانش فضای غالب روایت‌های 
آن را، جهانگردی می‌دانند. آخرین پادکســت معروف این 
لیست کوتاه می‌تواند رادیو تجربه باشد که در چندین قسمت 
خود به گفت‌وگوی صریح با مهاجران ایرانی پرداخته تا همه 
ابعاد و زوایای آشکار و پنهان پدیده مهاجرت تشریح و تحلیل 
شود. یکی از قسمت‌های پرطرفدار این پادکست با موضوع 
مهاجرت، قسمت 8 و 9 است که در آن می‌توان تجربه‌های 
باورنکردنی زوج جوانی را شنید که بارؤیای زندگی در اروپا، 
بار سفری خطرناک را بستند اما بعد از تحمل فراز و فرودهای 
بســیار و حتی گریز از مرگی حتمی در پناهگاه، به کشــور 
بازگشتند تا به قول خودشان حداقل از رفاه و امکانات پایه و 
بدیهی شهروندی برخوردار باشند و با آنها به‌عنوان افرادی 

اضافه و سربار برخورد نشود.

پادکستکتاب

مهاجرت به روایت کتاب
در همه دوران‌هــا آدم‌های زیادی بنا بــه دلایل اجتماعی، 
سیاســی، فرهنگی و اقتصادی در دوراهــی تصمیم‌گیری 
مهاجرت قرار گرفته‌اند. آنچه وجه‌ اشــتراک همه‌ مهاجران 
است، تقسیم‌شدن زندگی‌شان به 2بازه زمانی و مکانی قبل 
و بعد از مهاجرت است. بدیهی است که مهاجرت همه ابعاد 
زندگی مهاجر را دســتخوش تغییر قرار می‌دهد؛ تغییراتی 
با کفه ســنگین‌تری از تلخی‌ها و دشــواری‌هایی که حتی 
دستمایه تحریر و نگارش کتاب‌های داستانی بسیاری شده 
اســت. در ادامه به تعدادی از مهم‌ترین و پرفروش‌ترین این 
کتاب‌ها اشاره می‌کنیم. »خاک غریب« به قلم جومپا لاهیری 
اســت؛ نویســنده هندی‌الاصلی که خود از کودکی درگیر 
پدیده مهاجرت بوده. این کتاب در 2بخش، 8داســتان را از 
زبان پدر، مادر، فرزند و دوستانی که مهاجرت کرده‌اند، بیان 
می‌کند. جومپا لاهیری که در ســال2000 موفق به کسب 
جایزه پولیتزر شده بود، در این کتاب واقعیت‌های مهاجرت 
را بدون روتوش نقل می‌کند. »خوشه‌های خشم« به‌نسبت 
دیگر کتاب‌ها با موضوع مهاجرت، قدیمی‌تر است؛ داستانی 
کلاسیک اثر جان اشتاین‌بک که سال1939 در آمریکا منتشر 
شد و‌ سال1940 جایزه پولیتزر را کسب کرد. داستان کتاب 
در مورد خانواده‌ای اســت که برای زندگی و کار ایالت خود 
اوکلاهاما را ترک و به‌سمت سرزمین رویا‌هایشان کالیفرنیا 
مهاجرت می‌کنند. غافل از اینکه در مســیر و مزرعه‌شــان 
خوشه‌های خشم روییده اســت. اشتاین‌بک در این کتاب با 
به ‌تصویرکشیدن مهاجرت طبقه کارگر، مسائل و مشکلات 
اقتصادی و اجتماعی آمریکا در اوایل قرن بیســتم را نشان 
می‌دهد. »مرثیه‌ای برای آرژانتین« داستان مهاجرت اجباری 
یک مادر و دختر آرژانتینی به فرانسه است که پاتریسیو پرون 
آن را به رشته تحریر درآورده اســت. پدر خانواده در زندان 
است و ماجرای زندگی آنها را در جریان نامه‌هایی که پدر و 
دختر با هم رد و بدل می‌کنند، می‌خوانیم. در این کتاب، آنچه 
مهاجر در محیط جدیدش با آن درگیر است را از نگاه نوجوانی 
مهاجر می‌بینیم و درک می‌کنیم. نکته جالب ‌توجه این کتاب 

بازگشت شخصیت اصلی داستان به سرزمین مادری است.
»موســم هجرت به شــمال«، می‌گوید اینطور نیست که 
مهاجرت‌ها همیشه بی‌بازگشت باشند. گاهی مهاجر تصمیم 
می‌گیرد به دوری از ســرزمینش پایان دهــد. طیب صالح، 
نویسنده سودانی اثر، داستان جوانی از کشور سودان را روایت 
می‌کند که پس از گذراندن دوران تحصیلش در انگلستان به 

زادگاهش، روستایی دورافتاده در سودان بازمی‌گردد.
»بادبادک‌باز« معروف‌ترین اثر خالد حسینی، نویسنده افغان 
است؛ اثری که خط داستانی آن به نحوه مهاجرت 2دوست و 
زندگی جدیدشان در آمریکا بازمی‌گردد. در این کتاب درباره 
مهاجرت و آثار آن بر مهاجران و خانواده‌هایشان می‌خوانیم. 

بادبادک‌باز از آثار شاخص ادبیات افغانستان است.

سرابِ مهاجرت با مخرج 
مشترک شکست

از کمی بیش از یک دهه پیش، مهاجرت 
برخی از بازیگران و عوامل ســینمایی 
به خارج از کشــور و به‌ویژه شبکه‌های 
تلویزیونی معاند آغاز شد؛ مهاجرت‌هایی 
روی خط موج‌های رسانه‌ای. اغلب 2گروه 
از بازیگران و هنرمندان سینمایی راهی 
دیار غربت می‌شدند، یک گروه بازیگرانی 
که حسابی پولشان از پاروی شهرت و 
حمایت‌های مردمی بالا رفته بود و گروه 
دیگر نیز بازیگراني كه کمتر مورد توجه 
تهیه‌کنندگان قرار گرفته یا به‌عبارتی 
بازیگران درجه چندمی کــه به امید 
شرایط بهتر کاری، تجربه فضای کاری 
متفاوت، کسب درآمد بیشتر و دور زدن 
برخی محدودیت‌هایی که در کشــور 
ضمانت‌های قانونی و مذهبی دارند، راهی 
آن طرف آب شدند اما دیری نگذشت که 
همه امیدهای آن‌ور آبی هم پوچ و سراب 

از آب درآمد.

بازگشتی نو  برای یک 
زندگی نو

مصادیق بســیاری از پدیده‌ اجتماعی 
مهاجرت در میان بازیگران و هنرمندان 
می‌توان نام برد.  در میان این لیســت 
بلندبالا، چند نفری از بقیه واقع‌گراتر 
بودند و قبل از اینکه پل‌های پشــت 
سرشــان را حســابی ویران کنند، 
بازگشتند؛ بازگشــته‌هایی که هنوز 
جایــگاه اجتماعی و هنری‌شــان در 
کشور محفوظ مانده بود و توانستند از 
نو آغاز کنند، با این تفاوت که کوله‌بار 
تجربیات‌شان ســنگین‌تر از قبل شده 
بود. مانند رابعه اسکویی و سولماز غنی 
که آثار هنری‌شان را در قالب جادویی 
همچنان شاهد هستیم. این دو بازیگر 
بارها در مصاحبه‌ها و یا فعالیت‌هایشان 
در شبکه‌های مجازی اعلام کرده‌اند )نقل 
به مضمون( که بیکاری در کشور خود 
یک درد است اما در غربت باشی، هزار و 

یک درد است! 

به امید بهتر شدن اما 
دستوری و سیاسی!

یکی از مهم‌ترین نکاتی که می‌توان در 
مورد مهاجرانی که به ایران بازگشتند، 
عنوان کــرد همین درددل ســاده 
آنهاســت که اغلب اظهار می‌داشتند 
کار کــردن در آن‌ور آب، بعد از مدتی 
خیلی کوتاه دستوری و سیاسی می‌شود 
که اگر تابع‌شــان نباشید و در سلسله 
مراتب‌شان خوش‌رقصی نکنید، حذف 
خواهید شد. بدین معنا که اهداف‌مان از 
مهاجرت )کسب درآمد بیشتر، جایگاه 
بهتر، آزادی‌های مدنــی و اجتماعی( 
در میان همین کارکردن‌های به نوعی 
اجباری، گم می‌شود. هرمز سیرتی نیز 
یکی دیگر از بازیگران بازگشته به کشور 
است که خبر پیوستن دوباره او به جامعه 
هنری کشور بعد از کسب مجوزهای لازم 
از مراجع قانونی در سال1395 بسیاری 
از مهاجران در عرصه‌های گوناگون را 

امیدوار کرد.

بازگشت با حال خوش و 
حفظ کرامت

البته در این میان افراد غیرمشــهور 
و تأثیرگــذار در عرصه‌هــای علمی، 
اقتصادی و فرهنگی کشور هم هستند 
که با هدایتِ مشــاوره‌های نادرست و 
فضاسازی‌های رسانه‌ای آن‌ور آبی سوار 
بر موج مهاجرت پیش به‌سوی زندگی 
ایده‌آل در مدینه فاضلــه‌ای رؤیایی 
چمدان‌هایشان را بستند اما کمی بعد 
عزم بازگشت کردند. عزمی که زندگی 
دوباره آنها در کشور را تضمین کرد و 
امروز شاهد هستیم که بسیاری از آنها 
در کســوت هنرمند، پزشک، وکیل و 
تاجر موفق‌ عمل می‌کنند. کافی ا‌ست 
آرشیو اخبار رسانه‌ها را کمی جست‌وجو 
کنید؛ افــرادی ماننــد محمدصادق 
الحسینی که بعد از چندسال تحصیل در 
آمریکا با تولد پسرش به ایران بازگشت 
و اکنون در یکی از شرکت‌های فناورانه 

کشور در حال خدمت است. 


